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Abstract 

Despite fierce opposition, Sufism continued to exist until the end of the Qajar period. 

There were still many monasteries in Iran and pashmina-clad Sufis were seen in the 

cities. But with Reza Shah's coming to power, Sufism declined to the extent that at 

the end of his reign, there was little sign of Sufis in Iranian society. The Khanqahs 

were abandoned and they no longer had the prosperity of the past; the Sufis had 

abandoned the Sufi turbans and put on the traditional clothes of the time. This article 

examines the political, economic, and intellectual grounds of the decline of Sufism in 

the First Pahlavi period and recounts their role in the decline of Sufism. The sharp 

criticism of Sufism and its teachings by the intellectuals of this period was one of the 

main reasons for the decline of Sufism in the first Pahlavi period; for example, Taghi 

Erani - who is the first significant figure of Iranian Marxism - considered 

mysticism/sufism to be the opiate of the masses. According to him, the function of 

mysticism/sufism was nothing but subjugating the poor classes of society (slaves and 

the like). Despite the influence of these criticisms on many elites of the society, the 

main reason for the decline of Sufism should be sought in the laws enacted by the 

Pahlavi government in matters such as endowments. In accordance with these laws, 

endowments - which were the most important sources of income for Khanqahs - were 

confiscated and their supervision was left to the government; by making the livelihood 

of Sufis more difficult, it practically made monasticism and seclusion impossible and 

prepared the ground for the dismantling of Sufism. 
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 29/06/1402تاریخ پذیرش:  26/04/1402تاریخ دریافت: 

 یاستبدادِ منوّر رضاخان ۀتصوّف در دور 
 های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی افول تصوفپژوهشی دربارۀ زمینه

 در دورۀ پهلوی اول

  2یمهر دیسع ،1یخانامن یسیع

  چکیده
ری وجود داشت و های بسیاهای شدید، تصوف تا پایان دورۀ قاجار به حیات خویش ادامه داد. هنوز در ایران خانقاهرغم مخالفتعلی

شمینه شاهده میصوفیان پ شهرها م صوف پوش در  شاه افول ت ضا رعت گرفت تا آنجا که در اواخر سشدند. اما با روی کار آمدن ر
ا نداشااتند و ر ها متروک شااده بودند و دی ر رونگ گتشااته شاادخ خانقاهکمتر نشااانی از صااوفیان در جامیر ایرانی دیده می حکومت وی

ضر به بررسی زمینهصوفیان نیز دلگ سی، اقتصادی و سهای ها را رها کرده، جامر مرسوم آن روزگار را بر تن کرده بودند. مقالر حا یا
شناول پرداخته و نقش آنفکری افول تصوف در دورۀ پهلوی  ست. انتقادات تند رو فکران این دوره ها را در افول تصوف بازگو کرده ا

ا که اولین چهرۀ  های آن یکی از دلایل اصلی افول تصوف در دورۀ پهلوی اول بوده است، به عنوان مثال تقی ارانیاز تصوف و آموزه
به انقیاد  دانسات. به باور او کارکرد عرفانر تصاوف چیزی جزها میودهمهم مارکسایسام ایرانی اسات ااااا عرفانر تصاوف را افیون ت

ترین دلیل یه، اصاالیها و ...( نبوده اساات. با وجود اگرگتاری این نقدها بر بساایاری از نخب ان جامدرآوردن طبقات فقیر جامیه )برده
وجو کرد. بنابر این قوانین، موقوفات جساات تی چونشااده از سااوی حکومت پهلوی در موضااوعاافول تصااوف را باید در قوانین وضاا 

ا که از مهم ا مصادره و نظارت آنترین مناب  درآمد خانقاهموقوفات  تر کردن گردیدخ امری که با سختها به دولت واگتار میها بودند 
 ساخت.مهیا میرای برچیده شدن بساط تصوف گزینی را ناممکن و زمینه را بنشینی و عزلتمییشت صوفیان عملًا خانقاه
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 درآمد. 1

داستان تصوفر عرفان در ایران داستان دراز دامنی است که فراز و نشیب بسیار دارد. تصوف تا روزگار صفویه 
رغم اینکه ر آمدن صفویان و علیزیستند. اما با روی کامیارض بود و صوفیان در امن و راحت میتا حدودی بی

شکیل می صفویان را ت صلی امپراتوری  ها در ها آغاز گردیدخ کتابها با آندادند، اولین مخالفتصوفیان رکن ا
ها را تکفیر ها تنگ گردید تا آنجا که حتی برخی آننقد تصااوف و حالات صااوفیان نوشااته شااد و عرصااه بر آن

ها، تصاااوف در این دوره از رغم این هجمهها دادند. با این همه و علینکردند و حکم به واجب القتل بودن آ
ها بازار تصوف و صوفیان نفس نیفتاد و همچنان به حیات خویش ادامه داد. برافتادن صفویان به دست افغان

شار و خاندان زند نیز ادامه یافت تاجایی که  شاید بتوان با را تا حدی از رونگ انداختخ این افول در دوران نادرِ اف
 کمی تسامح گفت در دورۀ نادری و زندی چراغ تصوف در ایران خاموش بود.

ای بخشااایدندخ به شاااهادت اساااناد و تواریخ آقام مدخان با مرده جان تازهاما قاجارها به این چراغ نیم
م مدخان با نویسان صوفی در این دوره، از حُسن ظن و همراهی آقاصوفیان میانر خوبی داشتخ روایات تتکره
اش در شیراز، توسط الصدر، آقا م مدخان در دوران اقامت اجباریصوفیان حکایت دارد. بر طبگ روایت نایب

شاه دکنی، به صومیلی سید می شتری با  شو صوفیان  ملاجیفر  سن ظنی به  شت و حُ صورت پنهانی ارتباط دا
شان مینیمت شاه از داد. ازین اللهی ن صومیلی صفهان رو پس از اخراج می سیّد مظلوم و همراهانش »ا از حال 

باخبر گردید، هم ی را مورد اکرام و انیام سااااخته، مخارج عرض راه اقد  و بارگیر تا مشاااهد مقد  عنایت 
 (. 173: 3تا، جالصدر، بینایب«)فرمود

ه اخراج و پس از آقام مدخان، رابطر فت یلیشاااه با صااوفیان دا ماً در تغییر و تغیّر بودخ گاه شاااه فرمان ب
لد صاااوفیان می نان اظهار ارادت می201داد)همان: نفی ب به آ گاه نیز  ماجرای (،  کرد. این رفتار متلوّن در 

شود. فت یلیشاه که بر حسینیلیشاه دل بد خوبی دیده میای که علیه وی کرده بودند بهحسینیلیشاه و توطئه
ب شد و به او اظهار ارادت نمود و این شیر سیدی کرده بود، در م کمه و پس از شنیدنِ توضی اتِ وی، منقل

به او  طاب  ند: را خ که چنین خوب »خوا به تو گفتن  ید اول  با به تو دادمر  که چرا دل  ندم  یب کن مان ع مرد
 (.224)همان: « چرایی

توجه به صوفیان با به تخت نشستن م مد شاه قاجار به نهایتِ خود رسید. این توجه و احترام تا حدّ زیادی 
اعظم م مد شاه قاجار بود. حاجی میرزا آقاسی که میلم م مدمیرزا، میرزا آقاسی، صدربه خاطر حمایتِ حاجی

شاهزادۀ قاجار بود و تمایلات شدید صوفیانه داشت، پس از به تخت نشستنِ ولی امرِ خود، بر صندلی صدارت 
شاااه، به حمایت از صااوفیان پرداخت و ای مینوی بر شاااه جدید داشاات، از طریگِ تکیه زد و از آنجا که ساالطه
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مساالب به صااوفیان ساابب شااد که پس از نشااسااتن به تخت ها را عزیز گردانید. ارادت م مدشاااهِ صااوفیآن
ساالطنت، دسااتور دهد مقبرۀ بساایاری از صااوفیان و عارفان را مرمت یا بازسااازی کنند و یا موقوفاتی چند برای 

خوبی نشااان دهد که حاجی میرزاآقاساای چ ونه میرزا، به صااوفیان در نظر گرفت. شاااید این سااخن جهان یر
 مند به تصوف گردانیده بود:م مدشاه را مجتوب خود و علاقه

و از طریگ عرفان و میرفت و  -حاجی در این اوقات دخل کلی در مزاج پادشاااه مرحوم به هم رسااانید
که یکی از اولیاءالله خداشااناساای و زهد و ورا چنان برآمد که در خدمت پادشاااه مرحوم م قگ شااد 

اسااات و از آنجا که طینت مبارک پادشااااه مرحوم مایل به اخت کمالات صاااوری و مینوی بود، حاجی 
شاه مرحوم نیز  شتند و پاد شریف کا شتند و تخم م بت او را در خاطر  صدق دا متکور را در این باب م

لیل و نهار به نان و ساارکر مبنای ساالوک خود را بر زهد و ورا گتاشااته، چنان شااد که در اکثر اوقات 
آوردند مجتنب فرمودند و از مأکولات و ملبوسااااتی که از ولایت فرنگ میقلیلی در آن ایام قناعت می

ستن شدند و از آن تاریخ مادام ش شر فرنگ را بدون  سی میل نفرمودند و ملبو  از اقم ال یاة قند رو
 (. 76: 1384پوشیدند)جهان یر میرزا، نمی

عنوان جریانی پر قدرت و زنده به ا پایان حکومت قاجارها بر ایران، حفظ گردید و تصاااوف بهاین احترام ت
زمان شدخ چرا که همحیات خود ادامه داد. اما این آخرین دورانی بود که به صوفیان با دیدۀ احترام ن ریسته می

سازگار نبود. ای در ایران پدید آمد که هنجار با افول قاجاریان، شرایط فرهن ی و اقتصادی های صوفیان با آن 
تاجایی که در اواخر ساالطنت رضاااشاااه پهلوی تصااوف در جامیر ایرانی نمودی نداشاات و تقریباً کساای در جامر 

پوش و کشکول به دست اگری نشینی نشانی بود و نه از صوفیانِ مرق شد و دی ر نه از خانقاهصوفیان دیده نمی
ستیز عصر صفوی جان به سلامت برده بود، در ختِ فقیهانِ صوفیشد. تصوف که حتی از هجمر سدیده می

رفت. در مقالر حاضاار ساایی شااده اساات تا برخی از عوامل این افول و دورۀ رضاااشاااه چراغش رو به خاموشاای 
فکران این دوره به تصوف، که اند از: الف( هجمر روشنترین این عوامل عبارتاضم لال بررسی شود. اصلی

صار شکل اخت ض  به  شاه مانند لوایح و قوانین کنترل و به آن خواهیم پرداختخ ب( قوانین و شده در دورۀ رضا
 نظارت بر اوقاف.  
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 ستیزصوفی فکرانروشن. 2

ها پرداخته و در روزگاری دی ر اندخ در روزگاری فیلسااوفان به تخطئر آنصااوفیان در هر دوره دشاامنانی داشااته
ته بودند. اما از دوران مشروطه به بید برای صوفیان دشمنی تازه و قدرتمند ها تنگ ساخفقیهان عرصه را بر آن

شاادند، منورالفکران، به گونه که در آغاز نامیده میفکران یا آنفکران. ظهور روشاانشااود، یینی روشاانپیدا می
ند و شاایفتر ن ریسااتها که جهان را از دریچر خردِ م ض میگردد. آناواسااط حکومت قاجارها بر ایران باز می

ها های آنها صوفیان و آموزهتابیدند. آناستدلال و خردورزی بودند، روش و شیوۀ اشراقی صوفیان را بر نمی
ن ریستند. به کردند و با دیدۀ انکار به آن میترین علل ان طاط ایران میرفی میترین و یا یکی از اصلیرا اصلی

ها به فکری اااا فرهن ی ایران، شاهد هجمر شدید آن همین سبب هم به م ض بازگشت صوفیان به فضای
ترین مخالفِ صوفیان در عصر مشروطه دانست. صوفیه و تصوف هستیم. شاید بتوان آقاخان کرمانی را جدی

خود نوشاااته اسااات، در ضااامن نام بردن از دلایل  نامۀ باستتت ا ای که بر کتاب آقاخان کرمانی در مؤخره
 نویسد:کند و میها نیز اشاره میو باورهای آنماندگی ایرانیان به صوفیه عقب

... آنچه   اش مرکوز ساختن دروغ در طبای  سادۀ مردم بوده استاند، نتیجهآنچه مبالغه و اغراق گفته
اند گمری جز تنبلی و کسالت حیوانی و تولید گدا و قلندر نداده است ... عرفان عرفان و تصوف سروده

عار مغربی و امثال ایشااان بوده که این همه گدای لاابالی و تنبل بی و تصااوف لاهوتی شاایخ عراقی و
 (.192:  1378تولید نموده )آقاخان کرمانی، 

شن سلاف خود همرو صوف با ا صوفیه و ت صر پهلویِ اول نیز دربارۀ  ستان بودند. آنفکران ع ها به نقد دا
صوف می شناختهآمدندپرداختند و غالباً با آنان از در مخالفت در میت شنفکران میشده. از  توان به ترین این رو

فکرانی که به دلیل نفوذِ بسیارشان بر نخب انِ آن روزگار، آراءشان تقی ارانی و احمد کسروی اشاره کرد، روشن
 ای در افول تصوف داشته است.نقش برجسته

ست.  ستوار ا ستی ا سی صوفر عرفان بر مبنای اید ولوژی مارک ست اینکه نقد تقی ارانی به ت سلم ا آنچه م
ست ست ایرانی نبوده است و پیش از او مارکسی اندخ زاده نیز بودههای دی ری چون سلطانارانی اولین مارکسی

با این همه او اولین چهرۀ شاااخو و پر نفوذ مارکساایساام در ایرانِ میاصاار اساات. نقد ارانی بر تصااوف جنبر 
پردازد و نه صاااوفیان نه به شااایوۀ زیسااات و مییشااات آنان میکارکردگرایانه دارد. بدین مینی که او برای نقد 

سته میشناختی آنهای میرفتضیف شهها را برج صلی اندی صوفیانه توجیه نماید. به باور ارانی کارکردِ ا های 
ها )طبقات برگزیده و ممتاز جامیه( است، همچنان ها به وسیلر عدۀ قلیلی از آناستثمار گروه کثیری از انسان

ها نبوده است. های انسانها نیز چیزی جز طبییی و عقلانی جلوه دادن نابرابریف مروجان این اندیشهکه هد
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های عرفانی برای اولین بار در آنجا پدیدار پردازد که آموزهارانی برای اگبات ادعای خود به بررسااای دورانی می
نی بود که باورهای عرفانی در آنجا نضج پیدا گشت و قبول عام یافت. به گفتر ارانی یونانِ باستان اولین سرزمی

کردخ یونان که م یط آن برای ظهور تمدن و مدنیت آمادگی تمام داشاات، ساارزمینی مناسااب برای کشاااورزی 
خیزی خاک آن ساارزمین، ناگزیر افزایش تولید و مازاد م صااول را به دنبال بود. شاارایط مناسااب و حاصاال

صول، یونانیان را به  شت. مازاد م  سرزمین خویش انداختخ نتیجر این دا تکاپو برای یافتن بازاری در خارج از 
سرزمین صادر تکاپوها تبدیلِ برخی از  ستیمرات یونان بود که علاوه بر  صر و ایتالیا به م های آن زمان چون م

قیر کردن مازاد،  موجبِ تساالی خاطر بودند. بدین ترتیب اصااول عقاید تصااوف از قبیل بقاء جاودانی رو  و ت 
لتات جسمانی و سایر تصورات که برای یب شخو مغلوب و عاجز و ضییف و م روم از لتات ضرورت دارد، 
ست  ستی تا ممکن ا شدند. این عقاید در حقیقت یب نوا مخالفت با زندگی تجملی متمولین بود. همه بای پیدا 

 (.96: 1357ساده زندگانی کنند. تجمل نباید وجود داشته باشند)ارانی، 
سیری از عرفان و آموزهچنی شهور مارکس )دین افیون تودهن تف سخن م شکارا با  ست( های عرفانی، آ ها

بخش ندارد بلکه سااازگاری داشاات. نه تنها به باور ارانی عرفان در آغازین روزهای پیدایشااش، خصاالتی رهایی
ن دیری نپایید و با ظهور های آن ابزاری اسااات برای تثبیت و تداوم مناسااابات اساااتثمارگرایانه. این دوراآموزه

مشرب، فراغتی بود که فیلسوفان طبییی برای مدتی کوتاه به حاشیه رفت. دلیل پیدایش این فیلسوفان طبییی
سوفان آن قدری فرصت و فراغت  ساخته بود. این فیل سط و گروتمند یونانی فراهم  کار بردگان، برای طبقر متو

ها بیندیشند. اما آنچه بیش از همه روابط علت و میلولی میان آن داشتند که بتوانند راج  به قضایای طبییت و
مشرب شدن این فیلسوفان نقش داشت، نیاز تُجار و صنیت ران یونانی به فنونی بود که کار تجارت در طبییی

تر سازد. این نیازها، اندیشر این فیلسوفان را به سوی طبییت سوق داد و سبب شد جریان تفکرِ غالب را آسان
گرا باشد. تا اینکه تضادهای طبقاتی )یونانیان و بردگان( در یونان آشکار گردید ماده ردر یونان، تفکری طبییت

مساالب چون و تمدن یونانی مضاام ل گردید، اتفاقی که فضااا را برای به صاا نه آمدن فیلسااوفانی عرفانی
 فیثاغورث و افلاطون مهیا گردانید.

هایی چند( از همین قرار بود. تا زمان زرتشاات اااااا که مروج ته با تفاوتدر ایران باسااتان نیز داسااتان )الب
های عرفانی در ایران نبود. دلیل این امر در مادی بودن دهقانی و شهرنشینی است اااا نشانی از عرفان و آموزه

ست)همان:  شت ا سله مراتبی جامیر ایران، زمینه برای 107متهب زرت سل ساختار  شت ایام و تثبیت  (. با گت
های ساان ین اخت شااده از مردم، به ظهور عقاید تر گردید. مالیاتهای ایرانی آمادهیدایش و گسااترش اندیشااهپ

ندیشااااه توان در آ ین میترا یسااام مشاااااهده های عرفانی را میعرفانی در میان مردم انجامیدخ تجلی این ا
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 (.108کرد)همان: 
 نویسد:، میارانی در تببین عللِ مادیِ گسترش تصوف در قرن دوم هجری

مطالیر علل مادی ظهور افکار در یونان و چین و هند و ایران قدیم به ما نشاااان داد در هر مورد که 
بیند و دلیلی برای فریفتن خود ندارد مادی، منطقی، دقیگ فکر یب طبقه در خود قدرت پیشرفت می

ار به تصورات، آرزوها کند، اگر زیر دست بود و وسیلر مادی هم برای استخلاص خود نداشت، ناچمی
فانتزی یدهها میو  ظاهر میآلیسااام و رو پردازد و ا ید  قا یت و پرساااتی در ع طالس، دمکر شاااودخ 

های یونان عقاید لوکایاتا در هند ... و عقاید مادی در ایران قدیم تمام مادی و عملی بود در اتمیسااات
سه و ک سه در چین، تولستوی در روسیر صورتی که عقاید افلاطون در یونان، بودا در هند، لا وت ونفوت

صولات دورۀ یأ  می سم و متهب مانی در ایران تمام م  سلامی نیز تزاری و میترا ی شد. در دورۀ ا با
 (.110شود)همان: عین این قضایا دیده می

شن شنرو سیاری از رو شید و ماندگیِ ایرانیان میبه عللِ عقب فکران زمان خودفکر دی ری که مانند ب اندی
دید ماندگی را در باورهای ایرانیان میجُست کسروی بود. کسروی عامل اصلی عقبهای رهایی از آن را میراه

به باورهای دینی) به سااامت برخی  هام خود را  خاطر هم ان شاااات ات به همین  متهب شاااییه( و و  ویژه در 
 گرفت.های صوفیانه نشان میاندیشه

صوف نقدی همه سروی بر ت شت. به جانبه بود ونقد ک عنوان مثال جدای از بُید فکری، ابیاد دی ری نیز دا
گزینی و بیکاری آمد. او عزلتنشینی و تن ندادن به کار بر کسروی بسیار گران میاصرارِ صوفیان برای عزلت

شد و فیالانه در امورا به هر بهانه و دلیلی نادرست می شته با شه و کاری دا ست. به باور او هر کس باید پی ر دان
شتند بلکه بدتر از آن بیکاری خود را  صوفیه نه تنها از کار ابا دا سروی  شرکت کند. از نظر ک صادی جامیه  اقت

وجو در تاریخ تصاااوف، پنداشاااتند. کساااروی با جساااتدادند و آن را برتر از کار اهلِ دنیا میمقد  جلوه می
اااا که دربارۀ  اسرار ال وحیداو با مرور کتاب  یابد، مثلاً های بسیاری از بیکارگی مشایخ بزرگ صوفی را مینمونه

 گوید: یحالات و مقامات ابوسیید ابوالخیر است م
شته سیید را که نو صوفیشدهاند کوتاهتاریخچر ابو ستاویز  ست که به د گری خود را از کار و اش این ا

با بیکاری و  سااتبر را به ساار خود گرد آورده بود کهپیشااه دور داشااته و یب دسااته از درویشااان گردن
داده با اند ... و اگر یکی نمیشااادهها گرفته، وامدار میاند و از بازاریان خوردنیگزاردهبافی روز مییاوه

 (.35: 1323اند)کسروی، کردهها میاند و بدگوییدادهنفرین بیمش می
داشته است. در  بافی نیز در پیگویی و شطحبه زعم کسروی بیکاری صوفیان تبیات دی ری چون طامات
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های گزافی شاده که صاوفیان لافنظر کساروی، این بیکار نشاساتن و خوردن از دساترنج مردمان، سابب می
افزود و در عین حال نوعی بزنند و ادعای کرامات و مقامات کنند که این، خود بر ارادتِ هواخواهان آنان می

ه پیران قصااوری ورزیم، چرا که ممکن اساات به افکند که مبادا در ادای نتورات بهای آنان میوحشاات در دل
س ری بدخواهان خود را نابود کند)همان،  سروی برخلاف ادعای 41دعایی و یا آه  (. در نهایت اینکه به باور ک

گری و بر تن کردن دلگ و به دساات گرفتن کشااکول، نه تزکیر نفس و تصاافیه ها از صااوفیصااوفیان نیت آن
گری به دسااات ترین ساااودی که صاااوفیان از صاااوفیزی بوده اسااات. مهماندو باطن، بلکه ساااودجویی و مال

گیرندخ به این ساابب کسااروی آورند، پول و اموالی اساات که در قالب نتورات و فتو  و موقوفات از مردم میمی
 (.56ستانند)همان، داند که فقط مالیات میصوفیان را پادشاهانی بدون تاج و تخت می

و صوفیان در جامیر آن روزگار خریداران بسیاری داشت و مسلماً سبب های سخت به تصوف این هجمه
صوفیان می صوف و  سیاری از افراد جامیه به ت شنیدن و خواندن تغییر ن اه ب سا افرادی که پس از  گردید. چه ب

ای فکران م بت صوفیان را از دل بیرون کردند و یا حتی از دشمنان صوفیان گردیدند. اما نکتهآگار این روشن
ست که هیچ هجمر فکری  شته ا شه در جامیر ایرانیان دا صوف چنان ری شهادت تاریخ، ت ست اینکه به  که ه
توان نابودی آن را نداشااته اساات. همچنان که فقیهان با آن همه حمایت شاااهان صاافوی نتوانسااتند طومار 

اند. به دی ر ان را نداشتهفکران هم به تنهایی توان برچیدن بساط صوفیگری را برچینند، روشنتصوف و صوفی
فکران و فکران دانست. جدای از روشنهای سخت روشنتوان افول تصوف را تنها به علت هجمهسخن، نمی
 ها با تصوف باید به دنبال عوامل دی ری نیز بود، عواملی چون قوانین وض  شده در دورۀ رضاشاه.مخالفت آن

 رضاشاه اصلاحات. 3

حرفی از تقسیم  شود ااااعنوان نظام استبدادی یاد میاااا که میمولًا از آن به انیانایر  گتشتر در نظام سیاسی
قدرت و یا مشارکت در قدرت وجود نداشته است. حداقل بر روی کاغت تمام قدرت از آن پادشاه بود و او  بر جان 

را به هر شکلی و برای و مال رعایای خود سلطه داشت. شاهانِ ایرانی در استفاده از قدرت خود آزاد بودند و آن 
بردند. انقلاب مشاااروطه و الزام مظفرالدین شااااه قاجار به امضااااء فرمان ای به کار میت قگ هر خواساااته

شروطه ست. م شیوه از حکومت بوده ا شروطیت نقطر پایان این  ستین تلاش ایرانیان برای تغییر »خواهی م نخ
سی در چارچوب نظام موجود ) سیا شارکت  سبات قدرت و م شاهی( بودمنا (. با 12: 1381ملا ی توانی، «)پاد

شروطه سته از رای مردم )مانند مجلس( پیروزی م سی برخا سیا شاهان به نهادهای  شی از قدرت  خواهان بخ
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خواهان دیری نپاییدخ چرا که در غیاب دربار شااایرازۀ کشاااور از هم تفویض گردید. این سااارمساااتیِ مشاااروطه
س صادی و  ست. مجلس که به دلایل اقت س شی در ت ولات آن گ شور بود، عملًا نق سی ناتوان از ادارۀ امور ک یا

شتند، راه شورش بردا سر به  شت. در غیاب دربار و مجلس، خوانین م لی  شراری روز ایران ندا سطر ا ها به وا
که برخی از  ید  جایی رسااا به  کار  ید و مشاااکلاتی از این دساااات.  ناامن گرد کاشااااانی  یب حساااین  نا چون 

شروطه سخن گفتند و خواهان از کم شروطه  شت به دوران پیش از م شکارا از بازگ شدند و آ شیمان  ردۀ خود پ
خوبی مشاااهده کرد. در مجموعه توان در اسااناد تجّار میروف آن دوره بهها را مینوشااتند. بازتاب این نارضااایتی

 28تاریخ  ای بهفروش که یکی از تاجران بزرگ آن عصااار بود، نامهمکاتبات تجاری حاج م مدحساااین کتاب
 شود که در آن آمده است:دیده می 1326رمضان 

در باب مشااروطه درساات بقال بازی اساات: یب روز دسااتخط موقوف، یب روز دایر شاادن مشااروطه 
است. بر پدرش لینت که این تخم را در ایران کاشت که اسباب تمام شدن دولت و ملت شد. حالا کو 

ها ناامن، تجارت مسدود، دانید ولایات همه مغشوش، راهتا تمام شوند. مردم هم آسوده نیستند. نمی
 (.50: 1395فروش،مردم فقیر، دولت مقروض ... همه ورشکست خواهیم شد)کتاب

ای دی ر که در نامهکنند، چنانحتی کار به جایی رسید که تجار، م ضری را در تیطیل مشروطه امضا می
در فقرۀ مجلس چند یوم قبل ر یس التجار »وانیم. خفروش میاز مکاتبات تجاری حاج م مدحساااین کتاب

خواهیم، فرسااتاد رفتم آنجا. کاغتی ارا ه کرد که مهر کنید. عموم تجار هم مهر کرده بودند که ما مجلس نمی
 (.45-6همان: «)خواهیم. بنده هم مهر کردم ... گویا تمام اصناف را بردند مهر کردندمشروطه نمی

ض شروطه را مینخب انی که ناباورانه او سامان ایران پس از انقلاب م دیدند، مأیو  از نظام جدید به اا ناب
ر ای میدنبال راه تازه د 

 
گشااتند و آن راه تازه چیزی نبود جز اسااتبداد منور. ایدۀ به قدرت رساایدن پادشاااهی ق

مر جراید آن روزگار ( که پایانی بر آشااافت ی ایران باشاااد، تقریباً در ه30: 1400قدرت و قا دی قاهر )آبادیان، 
تازه، اصااالاحات 1397فرد، گردید)رجبیمطر  می یر  به حامیِ قدرتمندی چون (. بر اساااا  این نظر یاز  ن

موسولینی داردخ پادشاهی که با عزم راسخ و قدرتِ بسیارش بر موان  توسیه ااا که نظام مشروطه ناتوان از مرتف  
ر مساایر توساایه و پیشاارفت قرار دهد. لازمر ت قگ چنین ساااختن آن نشااان داده بود ااااا غلبه کند و ایران را د

ای سلب قدرت از تمامِ نیروها و نهادهای سیاسی، اجتماعی و دینی جامیر آن روز ایران چون مجلس، خواسته
پنداشتند، با این ایده همدلی داشت. به ایلات و ... بود. رضاخان هم که بسیاری او را تجسّم آرزوهای خود می

سبب نی سرکوب کرد و ز ل ظههمین  سلب قدرت از این نیروها و نهادها تردید نکرد. او نه تنها ایلات را  ای در 
های بزرگ و پرنفوذ را به خاک سیاه نشانید بلکه مجلس را نیز کاملًا مطی  خود ساخت. کارکرد مجلس خاندان
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ز خود هیچ اختیاری نداشت. های او بود و در عمل ادر زمان رضاشاه مشروعیت بخشیدن به امیال و خواسته
ناگزیر  که روحانیت نیز یکی از آن نهادها و نیروهای پر نفوذ و قدرتمند آن روزگار بود، کنترل آن نیز  از آنجا 

ها در کرد و یا اینکه از قدرت و نفوذ آننمود. رضاااخان برای تقویت قدرت خود باید بر روحانیت هم غلبه میمی
 بدین هدف اقداماتی چند انجام داد. کاست. او برای نیلجامیه می

یکی از این اقدامات، اصالا  نظام قضاایی کشاور بود که در ایران همواره ت ت سالطر دین و متهب و به 
ب   آن عالمان دینی بوده اسااات. رضاااا شااااه علی اکبر خان داور را که در ساااوییس درِ  حقوق خوانده بود، ت 

ستری برگزید و وظیفر به ضا ی از روحانیان و انتقال آن به حکومت مرکزی را به عنوان وزیر دادگ سلب قدرتِ ق
صیل شت و به جایش ت  ضاوت بردا سند ق سیاری از روحانیان را از م کردگان حقوق را بر او م وّل کرد. داور ب

دانان غیر مسااند گماشاات و نیز دفاتر گبت اسااناد را که از مشاااغلِ پر سااود بود از روحانیان گرفت و به حقوق
قانونی در مجلس تصویب شد که مفادِ آن به  1315(. همچنین در سال 175:  1378حانی داد)آبراهامیان، رو

ضا کوتاه میگونه سند ق ستِ روحانیان را از م شده بود که د شتنِ ای تنظیم  سا  این قانون الف( دا کرد. بر ا
کت قضات در امت ان قضاوتِ مدرک لیسانس قضایی از دانش اه تهران یا دانش اهی خارجیخ و ب( لزوم شر 

( و از آنجا که روحانیون 102: 1377گردید)تخشاااید، وزارت دادگساااتری برای بقا در شاااغل خود اجباری می
های خارجی(، های دینی در  خوانده بودند )و نه در دانشاا اه تهران یا دانشاا اهها و مدرسااهعمدتاً در حوزه

شدند. کنار گتاشتن روحانیت از امر قضاوت نه تنها داده میقانوناً فاقد صلاحیت لازم برای قضاوت تشخیو 
کرد بلکه از نفوذِ اجتماعی و سااایاسااای آنان شاااان کوتاه میدسااات روحانیون را از یکی از مناب  مالیِ مهم

 کاست.می
صر آموزش بود. تا پیش از  صلاحات در عر سئلر دی ری که به کاهش اقتدار و نفوذ روحانیت انجامید، ا م

طور کامل دسااات عالمان دینی بود و دروسااای هم که تدریس لوی، نظام آموزشااای در ایران تقریباً بهدورۀ په
شد همان بود که از صدها سال پیش در میان عالمان دینی رایج بوده است. آموزش در قالب مدار  دینی می

سالخانهو یا مکتب شاه در  شورای عالی آموزشی  1300 ها بود که متولی آن هم غالباً از روحانیان بودند. رضا
را، با ال وبرداری از اروپاییان، تأسااایس کردخ شاااورایی که هدف آن آماده کردنِ برنامر ت صااایلی برای مراکز 

سّب به آن ساند که با تم صویب ر شاه قوانینی را به ت ضا شی بود. همچنین ر شتر او بر آموز ها امکان نظارت بی
ها، منوط به کسب مدرک انین تازه، به رسمیت شناخته شدن طلبهمدار  دینی نیز فراهم گردیدخ بر اسا  قو 

ست ی تدریس در حوزه را می شای یافتند که یا مرج  تقلید از وزارت آموزش و پرورش بود. همچنین تنها افرادی 
(. دامنر این نظارت حتی به دانشاااکدۀ 105بودند و یا آموزش و پرورش به آنان دیپلمِ تدریس داده بود)همان، 
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 هیات هم رسید.ال
قانونی کردن نظارت دولت بر نظام آموزش و پرورش با م دودتر سااااختن درآمد روحانیان، از قدرت و نفوذ 

کاستخ با این همه آن اقدامی که بیشترین اگر را در م دودیت نفوذ و قدرت روحانیت داشت، اصلا  ها میآن
سیاری بر  صیل قانون وقف بود. از آنجا که این اقدام تأگیر ب ست، با تف شته ا شاه را دا صوف در دورۀ رضا افول ت

 بیشتری به آن خواهیم پرداخت.
های اصاالی عالمان دینی مساالمان، خاصااه در متهب تشاای ، در طول تاریخ یکی از ویژگی: موقوفات

های تأمینِ اقتصااادیِ ترین راهها بوده اساات و یکی از عمدهها و حاکمیتاسااتقلال اقتصااادی آنان از دولت
ستفاده از عواید آنر  شاهوحانیان هم از راه موقوفات و ا ست.  شان میها بوده ا سینی در پژوهش خود ن دهد ح

خوانی، درصاااد، صااارف امور متهبی )روضاااه 47ر4ترین بخش درآمدِ موقوفات در دورۀ قاجار یینیکه عمده
شاااکل مساااتقیم و غیرمساااتقیم به شاااده و در بینِ باقیِ موقوفات نیز آنچه به گردانی، عزاداری و...( میتیزیه

های گرفته قابل توجه بوده اساااتخ نظیر موقوفات مربوط به مدار  دینی، تأمین هزینهعالمان دینی تیلگ می
(. بنابراین تا پیش از اساااتقرار حکومت 21:  1390حساااینی،طلابِ علوم دینی و مواردی از این دسااات)شااااه
 شد که در حقیقت متولیانِ این موقوفات بودند.لمان دینی میپهلوی عمدۀ مصارفِ موقوفات مرتبط با دین و عا

بار داد و هم آنادارۀ اوقاف، هم روحانیان را در میرضِ درآمدهای هن فت قرار می ها را از حکومت و در
ر نیازی اقتصادی از دربار ااا که میمولًا با حمایت از مردم نیز همراه بود ااا هم بر وجهگردانید. این بینیاز میبی

که گفته شااد، سااودای کرد. حکومت پهلوی، چنانها را در جامیه بیشااتر میافزود و هم نفوذ آنروحانیت می
پروراند، پس راهی جز خل  ید روحانیت از سااالب قدرت از روحانیت و انتقال  قدرت آن به خود را در سااار می

ای برای ظام اوقاف افتاد و قوانین تازهدهیِ نها نداشاات. بنابراین به فکر سااازمانموقوفات و درآمد ساارشااار آن
لوایح و قوانینی را برای کنترل و نظارت  1314و  1313، 1307های نظارت بر اوقاف وضاا  نمود. وی در سااال

ای نظام اوقاف، وزارت میارف و اوقاف بر تمام موقوفات بیشاااتر بر اوقاف وضااا  کرد. بر طبگ قانون ده ماده
کرد، همچنین فروش و یا تبدیل موقوفات باید با نظارت و نظارت می ای که متولی مخصاااوص داشاااتعامه

شاااد، حگ تییینِ بود، همچنین اگر ناامانتداری یا خیانت متولی م رز میتصاااویب وزارت میارف و اوقاف می
یا خود متولی آن می قاف بود و  یارف و او هدۀ وزارت م به ع حدادیمتولی  : 1396منش و حساااینی، شااااد)

شده بود. از جمله در ماده  (. در674تا672 صرفِ این موقوفات هم تییین   45این لوایح و قوانین، حتی م ل م
 این قانون که دربارۀ مورد و میزان مصرف موقوفات است، آمده است:

 ها، صدی چهلساختمان دبستان .1
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 نامه مخصوص(بضاعت، صدی ده )طبگ نظامخرید لوازم ت صیل و لبا  شاگردان بی .2
 المنفیه و شیر و خورشید سرخ، صدی بیستمومی و امور عامکمب به ص یه ع .3
 کمب به تیلیمات عمومی، صدی ده .4
 طب  کتب مفید، صدی ده .5
قوانین و ، برگرفته از سامانر 1314ر2ر13ذخیره برای مخارج غیرمترقبه، صدی ده)مصوبر هیأت وزیران  .6

 (. مقررات جمهوری اسلامی ایرا 
شااااه توانسااات کنترل و نظارت خود بر موقوفات را افزایش دهد و با تصاااویب و اجرای این قوانین، رضاااا

ها و مصارف موقوفات را، که پیش از آن بیشتر در اختیار روحانیان بود، از دست آنان خارج نماید و صرفِ دارایی
 گردید. های حکومت تازه میای کند که سبب تقویت پایهالمنفیهامور عام

یب قوانین جدید دربارۀ موقوفات، م دود کردنِ قدرتِ اقتصااادیِ هر چند هدف اصاالی رضاااشاااه از تصااو
تأمینِ بودجر برخی مراکز آموزشااایِ نوین بوده اسااات، اما تبیات این قانون دامن گیر صاااوفیانِ روحانیان و 

لت ید و زندگی و مییشاااات آنعز یده گرد کاء گز حانیون، ات که همچون رو تأگیر قرار داد، چرا ها را هم ت ت 
 به وقف و درآمدهای آن بوده است.  صوفیان نیز

 وقف مسئلۀ و صوفیان. 4

ترین مناب  از نخسااتین ادوار تصااوف، مساائلر وقف با تصااوف رابطر تن اتن ی داشااته اساات و یکی از اصاالی
اند، دادهاقتصااادیِ صااوفیان همین موقوفات بوده اساات. جدای از پول و صاادقاتی که مردم به صااوفیان می

 ب  درآمد صوفیان بوده است.  ترین منموقوفات اصلی
با گسترش تصوف و افزایش شمار صوفیان و نیز افزایش ارادت مردم به آنان، افزون بر صدقات و نتور و 

عنوان مثال بسااایاری از رجال سااایاسااای چون هایی نیز بر صاااوفیان وقف شاااد. بهفتوحات، اموال و دارایی
گتاشته و از این طریگ برای چندین و چند سال مییشت الملب موقوفات بسیاری را برای صوفیان به جا نظام

الملب در اصفهان خانقاهی ساخته بود که آمده است که خواجه نظام اسرارال وحیدها را فراهم ساختند. در آن
هریب ]از صااوفیانر را »م ل رفت و آمد صااوفیانِ بساایاری از مناطگ مختلف بود. او هر سااال در ماه رجب، 

ال وا ج که هم ان ماه رمضان را مقضیفرمودی چنان، از مییشت و ادرار و عطا و صله میآنچه لایگ او بودی
 (.178: 1381میهنی، «)با خانر خود رسیده بودندی و به دعای خیر مشغول گشته
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سنت وقف تنها مخصوص رجال سیاسی نبود و بسیاری از صوفیان نیز املاک خود را وقف خانقاه یا مزار  
صوف می صوفیان از عواید مالی آن بهرهبزرگان ت شار، در مقدمهکردند تا  شوند. ایرج اف ص یح مند  ای که بر ت

شی از وقف اورادالاحباب ست، بخ شته ا سیفای را نقل مینامهنو الدین باخرزی وقف کند که بر خانقاه و مزار 
ستاها و زمین شامل رو صنف کتاب، پس از ذکر موارد وقفی،  ست. م شاورز شده ا شرط »گوید: ی، میهای ک

ست درین وقفنامه،  شده ا ض  که وقفیت وی بیان کرده  فرمود این واقف متکور مدالله تیالی عمره که این موا
صو مزارعان همه را جم  آرند در انبارهای خانقاه ... بید از آن ابتدا کند متولی این  صل آید بید از ح آنچه حا

اکنان این خانقاه به خرجی که سبب بقا و عمارت این موقوفه موض  موقوفه به مشورت و صوابدید خادمان و س
باخرزی، ...«)باشااد. باز بید از آن به ترمیم این روضاار مقدساار مطهره و خانقاه که متصاال این روضااه اساات 

صوفیانه، نمونه38: 1383 سی آگار تاریخی و متون  شان (. برر صوفیان را به ما ن سیاری از موقوفات بر  های ب
 کر موارد بیشتر در این پژوهش ضرورت ندارد.دهد که ذمی

اندخ حتی شااود که صااوفیه با ساانّت وقف پیوند وگیقی داشااتههایی که ذکر کردیم مشااخو میبا نمونه
ند عمیگمی که این پیو فت  یان،  توان گ حان که برخلاف رو جا  با وقف بوده اساااات. از آن یت  حان ند رو تر از پیو

اش کاملًا به درآمد موقوفات وابسااته اند برای ادامر میری از خلگ بودهگیصااوفیان اهل عزلت نشااینی و کناره
صوفیان بودند و تمام نیازهای اهل خانقاه از م ل درآمد موقوفات تأمین می ست ی  شد. ابن بطوطه به این واب

دراویش دهند. به هریب از در خانقاه روزی دو بار غتا می»نویسااد: کند و میبه درآمدهای موقوفات اشاااره می
های یب دست لبا  تابستانی و یب دست لبا  زمستانی و ماهیانه بیست الی سی درهم مقرری و نیز شب

شاااویی و پول حمام و روغن ]برای روشااان کردن چراغر داده آدینه مقداری حلوای شاااکری و صاااابون رخت
 (. 72 ر1: 1376بطوطه، ابن«)شودمی

ض   صوفیان را نیز ت ت تأگیر اقدامات رضاخان و قوانینی که دولت او و سته زندگی  سته یا ناخوا کرد، خوا
شتند و نمیقرار داد. خانقاه شته را ندا صوفیان بودند، دی ر آن رونگ گت ستند آرامش هایی که م ل تجم   توان

ها که ها بیرون آمدند. آنخاطر ساااکنان خود را فراهم سااازند، اندک اندک خلوت گردیدند. صااوفیان از خانقاه
ها گتران زندگی ناگزیر از کار کردن شااده بودند، عزلت نشااینی را رها کردند و ناگزیر با مردم آمیختند. آنبرای 

خرقه از تن درآوردند و به جای آن لبا  میمول مردم را بر تن کردند. به جای خانقاه به ادارات رفتند و در سلب 
 دهد:یگونه شر  مکارمندان دولت درآمدند. کسروی این ت ول را این

صوفیان اندک نیستند و بسیارند و اکنون در ایران در چند شهر ااا از تهران و مراغه و گناباد و مشهد و 
دارند. صااوفیان تنها آن درویشااان تاج نمدی گیسااودار و آن گل شاایراز و دی ر جاها ااااا دساات اه می
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هزارها دی ران  گیرند نیساااتند.گرد که تبری و کشاااکولی به دسااات میآلود و دریوزهمولاهای چرک
گنده از بدآموزیهساااتند که بی تاج و گیساااو، بی تبر و کشاااکول درویش های اند و مغزهاشاااان آ

 صوفی ری است.
سران اداره سیاری را توانید یافت که درویشدر میان کارمندان دولت و  سان ب شما ک اند و هر یکی ها 

ارد. در پشت میز سر رشته داری توده شمخود را از پیروان فلان مستیلیشاه و بهمان عاشقیلیشاه می
هاست: ای بابا، این دنیا چند روزه است. نیب و بد هایی که در مغزش جا گرفته ایننشسته و اندیشه

 (.6: 1323اند)کسروی، خواهد گتشت، بزرگان سر به دنیا فرود نیاورده
ها بیشااتر با مردم آمیختند، آن البته برای تغییر باورها زمان بیشااتری لازم بود اما با گتشاات زمان هرچه 

 نشینی تا حدود زیادی برچیده شد. گونه بساط تصوف و خانقاهباورهای خود را نیز ترک کردند و این

 بدن و تن: جدید دورۀ در کهن مفاهیم بازتعریف. 5

دود نبودخ اقداماتی که به افول تصوف در دورۀ پهلوی اول انجامید، تنها به مصادرۀ موقوفات از سوی دولت م 
صلی سبب گردید که ا شاهن ی  صوف اقدامات دی ری چون ترویج ورزش و راه انداختن دورۀ پی ترین باورهای ت

ندازۀ ارزش بودن تن بییینی بی به همان ا باً  بدن تقری اعتبار گردد. این تغییر در مینای مفاهیمی چون تن و 
 قانون موقوفات در افول تصوف مؤگر بود.

بدن انسااان نقطر ضاایف او در تیالیِ روحی اساات. بدن همواره خاساات اه تمایلات و  به اعتقاد صااوفیان
ها و نیازها بوده و همین عوامل انسااان را از توجه به رو  و تیالی و پرورش آن باز داشااته اساات. در باور شااهوت

زندانی شده  صوفیان، بدن نماد ظلمت و تاریکی و پستی است و به واسطر بدن و جسم است که انسان در دنیا
شود. چارۀ است. بنابراین جسم انسان غل و زنجیری است که بر رو  او بسته شده و مان  از پرواز پرندۀ رو  می

پرواز رو  هم در تضااییف جساام و دوری از فربه کردنِ آن اساات. در نظر صااوفیان میان جساام و رو  تضاااد و 
در آگار خود به گساتردگی و با تمثیلات گوناگونی بیان تنافری وجود دارد و آنان این تضاادِ میان جسام و رو  را 

 گوید:عنوان مثال سنایی میاند، بهکرده
 ردنِ جسم زادن جااان استام  در جهانی که عقل و ایمان است

 ناان شود زنده چون بمیرد تاج  هان سخنان فدا کن که در جات 
 ( 425: 1377)سنایی،                

 گوید:مولانا نیز می
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 تاسم کی اندر خور پایر دل اساج  تاسم سایر سایر سایه دل اساج
 (1053: 1386)مولوی،               

 یا
 پس ز هدم خانه مندیش و مایست  گنج زیر خانه است و چاره نیست

 جاتوان کااردن عمارت بی ز رنیام  ه هزاران خانه از یب نقد گنجاک
 (661: 1386لوی، )مو                                     

در نظر صااوفیان تنها فایدۀ جساام و بدنِ آدمی، این اساات که مرکب رو  باشااد  و بس.  در حقیقت اگر در 
 شود، تنها به این خاطر است که تن حاملِ رو  است.:آگار صوفیه گاه اندک توجهی به تن می

 ردای کااااار و ساود باان باای جاب باااقال   د ر ااااار کاد کااااادانااب نااالاای قارو  ب
 رو  چون مغز است و قالب همچو پوست   قالب بی جان کم از خاک است دوست

 ( 873: 1386)مولوی،                                        
ای اساات از ن اه صااوفیان به جساام و بدنِ آدمی. اما از اواخر دورۀ مشااروطه به بید این خلاصااه و چکیده

مند ترویج و نهادینه گردید. نِ آدمی پدید آمدخ تیریفی که در دورۀ پهلوی اول به شاااکل نظامتیریفی دی ر از بد
پشتوانر این ن اهِ متفاوت به بدن تأکید بسیار بر ضرورت سالم و قوی ن ه داشتنِ بدن و بایست یِ ورزش کردن 

دارد، جسااام او نیز باید پرورده  گونه که رو  آدمی نیاز به پرورش و تقویتفکران میتقد بودند همانبود. روشااان
فکران، سلامت و تقویت جسم را حتی اسا  نجات و اصول دین و بقای قومیت شود و قوی باشد. این روشن

ترین خطری که زاده بزرگکردند. به نظر تقیدانساااتند و بر لزوم گساااترش ورزش و تربیت بدنی تأکید میمی
شمن خارجی نبود بایران را تهدید می سی و بزرگ»لکه کرد، د سی و ملی و نژادی و جن سیا ترینِ کلِ خطرهای 

سلی و ترک ورزش بدنی ست و الکل و امراض تنا ق: 1340زاده، تقی«)اعظم آفات ملب و ملت همانا تریاک ا
در مطبوعات ایرانی مورد 1280(. تأکید بر ورزش برای تقویت جسم آدمی و به دست آوردنِ سلامتی، از دهر 2

شد سلو، ه بود و کمتوجه واق   سالم ملازمت پیدا کرد)بال سالم با بدن  عنوان (. به331: 1400کم مفهوم عقل 
سال  سند مربوط به  سی میارف نقل می 1290نمونه، در یب  سا سه ه.ش، که از قانون ا شود، در تیریف مدر

ابناء نوا دایر  مکتب و مدرسااه عبارت اساات از تأساایساااتی که برای تربیت اخلاقی و علمی و بدنی»گوید: می
دهد ضاارورت ورزش و تربیت بدنی در (خ که این تیریف نشااان می1290، «قانون اساااساای میارف«)»گرددمی

 مدار  از آن زمان مورد تأکید بوده است.
پیش امان  و مروجان ورزش در ایران داشتن بدنی قوی و سالم را لازمر ساختنِ یب کشور مترقی قلمداد 
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شاااد، دربارۀ فواید ورزش نوشاااته بود: دگان مجلر فرن ساااتان که در آلمان چای میکردند یکی از نویسااانمی
اهمیت ورزش زیادتر از آن است که در ضمن یب مقاله ]ور حتی یب کتاب بتوان بیان نمود. اروپایی سیادت »

شدخود را مدیون ورزش می شری(. نزدیب به همین مینی در دی ر روزنامه32: 1303فرهاد، «)با ات آن ها  و ن
اسااتدلال کرده بود که دوری از ورزش،  اطلاعاتدر روزنامر 1306شااودخ صاادری در سااال دوره هم دیده می

سمی ندارند نمی سلامت ج ستی را به همراه دارد و مردمانی که  سلامتی و تندر توانند خود را در زمرۀ دوری از 
 (.1306های مترقی و پیشرفته م سوب کنند)صدری، ملت

های غلبه بر خواهی آنان بود، سبب شد کشفِ راهب ماندگیِ ایرانیان که م صول مشروطهپی بردن به عق
فکران قرار ب یرد. پیوند میانِ سااالامت جسااامانی و قدرت بدنی با ماندگی هم وجهر همت روشاااناین عقب

ط بین این دو توان آن را بدیهی تلقی کرد و یافتنِ ارتباپیشرفت و ترقیِ یب جامیه امری است که تاحدودی می
مقوله امری غریب نیسااات. اما چیزی که تازگی دارد این اسااات که در این دوره بین فضاااایل اخلاقی و تزکیر 

 شود. اخلاقی انسان و ورزش رابطر میناداری برقرار می
سان میرفی میدر این دوره نه سم ان سلامتیِ ج سان را تنها ورزش عاملی برای  شود، بلکه تیالیِ مینوی ان

آمده است:  فرنگس ا کند. در مجلر آورد و انسان را از بسیاری از رذایل اخلاقی دور میبا خود به همراه مینیز 
قدر در ایران توساایه یافته اساات؟ برای اینکه جوانان ایرانی گوید؟ فساااد اخلاقی چرا اینایرانی چرا دروغ می»

 (. 32: 1303فرهاد، «)کنندورزش نمی
ها در میانِ مردم رایج بود و حصول تیالیِ روحی و اصلا  اخلاقی را در گرو دوری رناین امر باوری را که ق

سؤال میاز تن و نیازهای آن می ست، زیر  شهدان ای خزیدن و دوری گزیدن از اجتماا برد. دی ر نه تنها به گو
خب ان آن دوره انسان زعم نشد. بهگردید بلکه تقبیح نیز میبرای به دست آوردنِ سجایای اخلاقی توصیه نمی

گتار تواند با پرورش جساام، ساالامت تن و رو  خود را به دساات آورد. حتی از قول میرمهدی ورزنده، بنیانمی
گردید که هدف ورزش در نهایت تبدیل کردنِ آدمی به انسانِ کامل است)بالسلو، ورزش نوین در ایران، نقل می

1400 :346.) 
توان نشاااان دادخ ایجاد جنبش ت پهلوی اول را در دو بید میهای تربیتی حکومتجلی این سااایاسااات

گتاری شد و اجباری شدن خدمت سربازی. پیشاهن ی در صدد بود در ایران پایه 1304پیشاهن ی که در سال 
های کاربردی در زندگی هایی به تقویت بنیر جساامانی فرزندانِ ایرانی کمب کند و برخی مهارتبا ارا ر آموزش

های ما نتیجر فساد اخلاق تمام بدبختی»بیاموزد. در یکی از اسناد مربوط به این جنبش آمده است:  را به آنان
، نوشته «پیشاهن ی مازندران«)»پرستی استو فقدان صفات مردان ی، شهامت، درستی و پاکی و حس وطن
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وجود داشاات که (خ باوری 357: 1400شااده در بالساالو، ، نقل1307اردیبهشاات  31، اطلاعاتا.ا سااپهران، 
 سازد.ها را در جوانان ایرانی فراهم میهای نهادینه شدن این خصلتگفت پیشاهن ی زمینهمی

سال  شاه در  سربازی بود. رضا سال برای تمام  1304دومین مورد خدمت  سربازی را به مدت دو  خدمت 
سربازی برای کشور، خدمت  های نظامیِ سال اجباری اعلام کرد. جدا از مزیت21پسرانرمردان ایرانیِ بالای 

سااربازی هدفی همچون ورزش و پیشاااهن ی داشااتخ یینی در درجر اول ساارباز باید توانایی جساامانی خود را 
کرد و در گام بید با آموختنِ نظم و انضاااباط و حس فرمانبرداری از شااااه، به تقویت و جسااام خود را تربیت می

های کج و میوج و قامت»نویساااد: می حا ری میشاااد. هاشاااپتیر برای جامیه تبدیل میفردی مسااائولیت
سینهشانه ساقهای گود و رنگهای باریب و بالا پایین افتاده و  ستهای پریده و  قوت های بیهای لاغر و د
ها را اول خدمت مقد  سااربازیِ وظیفه و دوم همین ورزش و تربیت بدنی که چند سااالی اساات رواج و جوان

: 1400شااده در بالساالو، ، نقل1316آبان  27، اطلاعاتهاشاامی حا ری، «)تتیمیم یافته، اصاالا  کرده اساا
371.) 

ای که در آن گنج سااه اقدام متکور ساابب گردید تا در دورۀ جدید تلقی از بدن تغییر کند و بدن دی ر خرابه
شود. ورزش، جنبش پیشاهن ی و خدمت سربازی با تأکید بر بدن نشان دا دند رو  نهاده و پنهان است تلقی ن

صل مینه صلا  رذایل اخلاقی نیز از طریگ توجه به بدن و تربیتِ آن حا سمانی، بلکه ا سلامتی ج شود. تنها 
 کردند. های صوفیانه و اخلاقی همواره خلاف آن را ترویج میچیزی که آموزه

های تربیتی حکومت پهلوی دهد که چ ونه سااایاساااتهایی که نقل شاااد نشاااان میها و نمونهاین گزاره
ها صوفیان به بدن و جسم آدمی داشتند ساختخ ن اهی که قرنآرام دگرگون میهای صوفیان را نیز آرامارزش

سؤال می سم دی ر فقط مرکب رو  تلقی نمیاعتبار میرفت و بیزیر  سم کارکردهای دی ری گردیدخ ج شد، ج
سیاری از نخب ان آن شت. به باور ب شرفت را هم بر عهده دا سیادت و پی سم  چون  سیادت و تقویت ج دوران، 

شتخ فی شور و ...( فواید مینوی هم دا سیر ک شرفت و تو المثل تیالی اخلاقی و افزون بر فواید مادی )مانند پی
 روحی در گرو تقویت و پرورش درست آن بود.

 نتیجه. 6

د انسانی رقیبی قدرتمند های ورود مدرنیته به ایران آغاز شده بود. مدرنیته و تأکید آن بر خِر  افول تصوف از سال
دوانید و آمد و لاجرم هرچه مدرنیته در ایران بیشتر ریشه میبرای ن اهِ اشراقی صوفیان به جهان به حساب می

نمود. با این همه افول تصوف در عصر رفت، تصوف بیشتر و بیشتر میدان را برای رقیب تازه خالی میپیش می
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ها و صاااوفیان جا که عملًا در پایان این دوره کمتر نشاااانی از خانقاهپهلوی اول شااادت بیشاااتری پیدا کرد تا آن
های تند شااب نقش مخالفتشااد. این افول شاادید دلایل بساایاری داشاات. بیها دیده میگزیده در آنعزلت
دانست ا کم نبودخ انتقادات این گروه ها میفکران این دوره همچون تقی ارانی ا که تصوف را افیون تودهروشن

ها را از تصوف دور ساخته است. اما افول فکران حتماً بر دیدگاه بسیاری از ایرانیان تأگیر گتاشته و آنروشن از
صوف دلایل مهم صلیت سندگان این مقاله ا ست. به باور نوی شته ا صوف را باید در تری نیز دا ترین دلیل افول ت

وجو کرد. بنا بر این قوانین، وقوفات جستشده از سوی حکومت پهلوی دربارۀ موضوعاتی چون مقوانین وض 
ها به دولت واگتار شاادند و نظارت آناند ااااا مصااادره میها بودهترین م ل درآمد خانقاهموقوفات ااااا که مهم

گزینی را ناممکن و زمینه را نشینی و عزلتتر کردن مییشت صوفیان عملًا خانقاهگردیدخ امری که با سختمی
 تصوف مهیا ساخت. برای برچیده شدن بساط 
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